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 سير تكاملي ابعاد اجتماعي ولايت فقيه

 از دوران مغول تا مشروطه
 *رضا رمضان نرگسي

 چكيده
 كه بيشتت ريت ت ش براط حر پذيرش مردمي ولايت فقيه يك روند تاريخي داشتت ه ا تتت 

اجتماعي آن از دوره مغول و همزمان با سقوط خلافت توسط علماي بزرگي همچون شهيد 

شيعي، ابتدا با  شد. اين عالمان  شته  سي، علامه حلي و ... بردا صير الدين طو اول، خواجه ن

نفوذ در حكومت مغول و سپپ، ، با شپپيعه  ردن حا و مغول، همچاين اعمال وديت در 

ستاد جامعه را با وديت فقيه ومتحك ستقيو در جامعه، توان صفويه و دخالت م شيعي  هاي 

شاايي آن سازند.اين آ شاا  ست حكام آ سيا شد  ه در دوره در عرض وديت  گاه همگاني 

سي  سيا صوليون، وديت  سي  –قاجاريه با پيروزي ا سيا مذهبي علما در عرض حكومتِ 

شد. وديت فقيه د سي   صورت شاهان قاجار تأ شروطه فراگير و  ضت تابا و و م ر نه

سابق پايهبين سلامي نمونه  امل وديتي بود  ه علماي  هاي المللي به خود گرفت. انقلاب ا

 اجتماعي آن را استحكا بخشيده بودند.
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 مقدمه
 مطالعه ولايت فقيه از دو جنبه متصور است:

حديثي، « نظري. »1 گاه فقهي، كلامي، قرآن و  يه از ن عه ولايت فق طال كه مراد از آن م

هاي اقتدار و ... بررسي حقوقي و سياسي است كه در آن موضوعاتي مثل مشروعيت، حيطه

ــود. درباره جنبه نظري كتا مي ــته آيت ولايت فقيه»جمله  هاي زيادي ازش الله جوادي نوش

دموكراسي در نظام ولايت فقه نوشته »، «نوشته احمد آذري قمي قرآن و ولايت فقيه»، «آملي
صطفي كواكبيان سوي خلخالي»، «م سيدمهدي مو سلام از  شده « حاكميت در ا شته  و ... نو

 است.

باشد كه ومت ولي فقيه ميكه مراد مطالعه ابعاد عيني و اثرات خارجي حك« اجتماعي. »2

 اعي حكومت فقها مورد بحث قرار گرفته است.مدر اين مقاله سير مقبوليتِ اجت

شده شته  ست،  اما درباره ابعاد اجتماعي و عيني ولايت فقيه كمتر كتابي نو شايد علت ا
شت يك دوره متنابهي  شد كه ابعاد عيني و تاريخي معمولاً بعد از وقوع و گذ اين امر آن با

 گيرد.رد مطالعه قرار ميمو

شاهده ابعاد  شد تاريخي ولايت فقيه و م شده مراحل ر سعي  در اين تحقيق به اجمال، 

سال سي و اجتماعي آن، از دوره مغول تا  شروطه در جامعه ايران مورد سيا هاي پيش از م
شيعِ مغول شيع توسط آنبررسي قرار گيرد. ابتدا، در مورد چگونگي ت سخن ها و رواج ت ها 

سير تاريخي جريان تكاملي ولايت فقها در اين هفت  صورت خلاصه  سپس به  شده،  گفته 

 قرن از نظر خوانندگان خواهد گذشت. 

ـــتگاه مغول يا بعدها در صـــفويه از با  لازم به ياد آوري اســـت كه ورود علما به دس

حقّ همكاري با حكومت ظلمه يا درباري شدن نبود، بلكه از اين جهت كه آنان حكومت را 
ـــياســـت و ديانتت و موقعيتخود مي هاي پيش آمده را مغتنم دانســـتند قتلقي يگانگي س

 شمردند.مي

 تشيع و مغول
 ها. سير تكاملي رشد فرهنگ تشيع در ميان مغول1

شت و آن  ساخت، يك فايده هم دا سلام وارد  حملات مغول با همه خسارتي كه به جهان ا

سي  سيا سلط  خاص بر ايران پايان داد. تا پيش از آن به علت  مذهبي يك فرقه –اينكه به ت
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آنكه اهل سنت حاكم بودند و فقهاي حنفي بر اكثر بلاد ايران سلطه داشتند، تعصب مذهبي 

سرزمين صي بر مراكز علمي  سلامي حكمفرما بود. بطوري كه آنان خا شرق و مركز ا هاي 

ــد علمي  هارو از مدتتافتند. از اينهيچ گاه نظر مخالفان را برنمي پيش از حمله مغول، رش

 در مراكز علمي متوقف گشته بود.

از سوي ديگر، دين مغولان، آيين شمني بود؛ نوعي يگانه پرستي آميخته به شرك كه در 
تر در نگهداري و نظم كائنات با خداي بزرگ و خالق هاي پايينآن ايزدان گوناگون با مرتبه

ــناخته مي ــهيم ش ــدند. بتجهان س ــتش هاي گوناش گوني به عنوان مظاهر اين ايزدان پرس

  1شدند.مي

ها در چنين فضــاي فرهنگي وارد ايران شــدند. در ايران پيش از مغول نيز اوضــاع مغول

ـــفرهنگي  ستمسك تكفير، تهمت رفض، مذهبي به گونه ـ اي بود كه، بزرگترين تهمت و م
يان بود. در دوره مغو فاطم يان و  حاد و هواخواهي علو مت اعتزال، ال نگ ته ل، كم كم ر

تعصــبات مذهبي از گرمي افتاد و اگر هم تعصــبي بود، تعصــبي رو به  بازارعوض شــد، و 

آزادي  اســـت.و محروم از حمايت حكومت و بقيه و دنبالة خوي اجتماعي گذشـــته  زوال

بودن علماي  محترمو  مختلفمباحثات و مناظرات مذهبي و مصـــونيت اصـــحا  عقايد 
شافعي، حنفي و  شمار مذاهب  شيعه در دربار ايلخانان، از مظاهر بارز اين خرق تعصب به 

 2.رودمي

ها در اين فضــاي باز مذهبي و اعتقادي با مقايســه تعاليم بلند اســلامي با بنابراين، مغول

ها تصميم تعاليم ابتدايي شمني، به خرافاتي بودن عقايد خود پي بردند. و بخش زيادي از آن

ا از سوي ديگر، ايران منبعي از انواع مذاهب اسلامي بود. در فضاي گرفتند مسلمان شوند. امّ
برخي از اين  كرد. در حالي كه،آزادي مذهبي موجود، هر كســـي، مذهب خود را تبليي مي

ها در حال جنگ بودند، برخي ديگر مذاهب مثل اســماعيليه و اهل ســنت مســتقيماً با مغول

ــمنان  ــري در مقابل دش ــتند. از اين رو، طبيعي بود كه مغولمثل زيديه و اثناعش ها قرار داش

سبت به كساني كه به مذهب مخالفان درآيند، به ديده دشمني بنگرند، بهمغول خصوص ها ن

كه لازمه پذيرفتن مذهب اهل سنت، گردن نهادن به خلافت عباسي ضعيفِ مستقر در مصر 
صري كه مغول شتند. از اينبود؛ م صرف آنجا را دا صد ت سلطان احمد مي رو،ها ق بينيم كه 

تكودار، فرزند هلاكوخان وقتي به مذهب اهل سنت درآمد، مورد خشم امرا و بزرگان مغول 
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ــد. ــت، به جاي او  3واقع ش ــرك، به نام ارنون، كه وزيري يهودي داش در نهايت، فردي مش

ــت؛ زيرا آ ــس ــو   چهننش در اين دوره مايه تكفير، تهمت و موجب عذا  و محنت محس

 است.ديار  آن نمانامسلمصر و شام و  سلاطينرابطه داشتن با  شد،مي

شيعه شات  صوفيانه با گراي سلام  سبت به اهلدر همين زمان ا  بيت پيامبرگري كه ن

كرد. بخشي كردند، در كشور ايران در سطح وسيعي خود نمايي مياظهار علاقه و مودت مي
جدادي خاز مغول فاتي بودن دين ا به خرا كه پي  پذيرش ها،  بال راهي براي  ود برده و دن

رو، موقعيت اسلام بودند، براي آنان فرصتي پيش آمد كه درباره اين مذهب بينديشند. از اين

سبتاً خوبي براي مذهب طرفدار اهل در ايران فراهم آمده بود. نازان خان مغول نيز  بيتن

اظهار  بيتبه اهلجا گرايشـــات شـــيعي خود را در محبت به اين نكته واقف بود و همه

سلمان بودن ميمي ست با خليفه بجنگد و در اين جنگ، كرد. با اين كار اولاً، در عين م توان
ـــتمداد از عتبات عاليات و با عنوان جهاد به جنگ رفته و پس از مدت ـــت با اس ها توانس

شم شعار وي اين بود كه ميفتوحات چ ست آورد. كه  سلمانان و گيري بد  ممالكخواهد م

لامي را از جور و بيداد ملوك مصر و امراي سركش شام نجات دهد، كليه مسلمين را در اس

ــلام گرد  ــت كه اين امر تنها ميآوردزير لواي واحد امپراطوري اس ــت با . طبيعي اس توانس
ــيع امكان ــد.كمك گرفتن از مذهب تش در عين حال، به دليل هژموني مذهب اهل  4پذير باش

سماً ا شت ر شيع دفاع كند.. حافظ ابرو در اين باره ميسنت، جرأت ندا سد: ز مذهب ت نوي

شيعهت بود. اما هرگز از نايت كنايت اظهار نكردي » شان نازان را ميلي تمام بدان طايفهق پاد

 5«و رعايت مصلحت عام فرمودي و كسي را زهرة آن كه اظهار كند نبودي

شيع را به ع سماً ت سو، هرچند نازان خان ر نوان مذهب خودش اعلان بنابراين، از يك 
گانه را از خطبه نكرد، اماّ گرايشات شيعي او نير قابل انكار بود. از آن جمله اسم خلفاء سه

ستور دارد تا در تمامي بلاد معتبر چون سادات را محترم مي 6نماز جمعه انداخت. شمرد، د

شيراز و بغداد و  صفهان و  سادات در آنجا فرو آ …ا سازند تا  سياده  ستور  …ينددار ال و د

سين شهد امام ح سلام نهري جاري گردانيدند.عليهداد تا جهت م از عتبات عاليات زيارت  7ال

سلام پردهعليهكرده و براي قبر آقا امام حسين هاي با عظمتي كه به جهت آنجا ترتيب داده ال
ــران و زائران قبر آن بزرگوار كمك كردند و بر ــب كردند و به مجاوران و حاض اي بود، نص

ــادات مقيم آنجا مقرري تعيين كردند ــلطان محمود نازان، بي  8س ــوي ديگر، جلوس س از س
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ـــلطنتي  تبديلترديد نه تنها حكومت مغول در ايران را  از  بلكهو ايراني كرد،  مأنوسبه س

به تعصبات مذهبي حاد و محروم ساختن  بخشيدنپرتو تحولات اجتماعي و ديني و خاتمه 

سنت از حم ايت دولت و حكومت زمينه را براي برخورد طبيعي آرا و عقايد پيروان مذهب 

شيعي  -هاي علمي مذهبي و ظهور تمايلات نهفته و سركوفته ايرانيان و رشد آزادانه گرايش

 9آماده ساخت.

رو، مشخصات و رنگ ايراني، سلطنت نازان از لحاظ اعتقاد به اسلام بدون رنگ از اين

ش مذهبي مستقل جامعه ايران در دوره اسلامي، كه توجّه به و صبغه عربي و انطباق با گراي

شمار مي سته و نهايي آن به  صورت برج شيع  سابق، و در رود، بيش از همة دولتت هاي 

 10نظير و منحصر به فرد بود.طول هفت سده از آناز دوران اسلامي تا عهد نازان بي

 . عوامل تمايل به تشيع در ميان ايلخانان2
قبول اسلام و پذيرفتن مذهب تسنن، تبعيت تلويحي بلكه تصريحي از ، ياسي. از لحاظ س1

سو   ست هولاگوخان برافتاده بود، مح ساس خلافت بني عباس، كه به د ست و ا سيا
شــد. لذا طبيعي بود كه طالب روشــي باشــند كه در عين حفظ اســاس دين مورد مي

صر بر آن سلام ننگ تبعيت از حكومت م شان، يعني ا شي و  هااعتقاد نيز نخورد. اين رو
و بري از معايب  اللهمذهبي جز مذهب تشيع، كه هم متضمن وابستگي بيشتر با رسول

 11توانست باشد.مذكور بود، نمي
ــلي. به لحاظ فطري نيز اولاّ، مغول2 ــان، پيوندهاي قومي و ها به جهت دوري موطن اص ش

ها توسط هيچ فرقه خاصي مسلمان يك از فرق اسلامي نداشتند. ثانياً، مغولديني با هيچ

نشدند؛ يعني مورد تهاجم مسلمانان قرار نگرفتند تا تحت تأثير گروه مهاجم قرار گيرند، 

ـــلام اختيار كردند. ثالثاً، به طور فطري پس از  بلكه از روي اختيار و با كمال آزادي اس

رفتند، از اين مغولان قرار گ توجّهحضرت مورد  آنخاندان  به رسول الله آوردنايمان 
سياري از مغول شده بودند نيز ارادت خاصي به سادات و اهلرو، ب بيت هايي كه شيعه ن

 كردند. ابراز مي پيامبر
هاي مســلمان عمدتاً در ايران جمع شــده بودند. از اين نظر تحت لحاظ اجتماعي نيز مغول. از 3

گرفتند. ايرانيان نيز ذاتاً همواره تأثير دين، فرهنگ و آدا  و رســوم اجتماعي ايرانيان قرار مي
بودند. از اين رو، تشـــكيل حكومتي كه متمايل به  پيامبر بيتدار اهلحامي و دوســـت
 توانست حمايت مردمي را نيز به دنبال خود داشته باشد.بيت باشد، ميتشيع و اهل
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مذاهب موجود  يك ازها با هيچ. به لحاظ منطقي و اســتدلال عقلي نيز به دليل اينكه مغول4

سرزمين ضاي آزادي در در  شتند، طبيعي بود كه ف سلامي پيوند قومي و ديني ندا هاي ا

ـــلطان بحث و مناظره در دربار ايلخاني و در بين مردم ايجاد كنند. چنان چه در باره س

ـــعيد آمده كه دائماً با علما در مناظره و مباحثه مي كه ها و مناظره آندر اين بحث 12بود.س

ــ ــيع بود از آنجايي كه از پش توانه قوي عقلي، نقلي و تاريخي برخوردار بود، مذهب تش
انراض جانبي همانند حفظ و كسـب موقعيت سـياسـي و اجتماعي در بين نبود، آزادي 

شيع در بين مردم  بحث و مناظره در دربار ايلخاني و در بين مردم موجب رشد مذهب ت

 13تر بود.تر و منطقيمآن محكو در ميان ايلخانان مغول شد؛ زيرا دلايل 

 اعلان رسميت مذهب تشيع
ــترده نازان خان به اهل ــيعي گس ــين او ، زمينهبيتتمايلات ش اي را فراهم كرد كه جانش

شيع را اعلان كرده، از اتباع  سمي ورود خود به مذهب ت صورت ر يعني اولجايتو بتواند به 
پا ر ند. حتيّ  مذهب بگرو به اين  كه  هد  ـــال خود نيز بخوا هاده و در س ق  706ا فراتر ن

گانه نامه كرد كه هيچ يك از ولايات ايران و خطبه خوانان حقّ ندارند اسم خلافاي سهبخش

لب طا نان علي بن ابي نام امير الموم يد بر  با ند.  به ذكر كن و  و حســـن را در اول خط

صحابه به نام امير المو حسين سكه كردند و از نام  صار نمايند. تغيير  منان و حي علي اخت
سترش اين تفكر مي 14خير العمل در اذان و اقامه اظهار كنند. سد: بعد حافظ ابرو درباره گ نوي

ــد الا در قزوين »نامه از اين بخش ــر ش ــلطان اين معني منتش در تمامت ممالك اولجايتو س

 15.مذهب تشيع رونقي و رواجي تمام گرفت و ائمه آن طايفه را از اطراف طلب داشتند

ست آوردن آگاهيعلاق شيع و يا بد شد تا وي علماي ه اولجايتو به ت سبب  شتر  هاي بي

ند. مهم عه را از عراق عر  فراخوا ـــي كه او را ملازم خود نترين آش مه حلي بود  ها علا

ــوص با  16گردانيد. ــط حكومت به خص ــمي آن توس ــمي خان مغول و تبليي رس با قبول رس

شكيل م ستن مهاجرت علماي حلّه به ايران و ت سات علمي در دربار، قبح رفض كا رتب جل

شــد، قطع گرديد. در نتيجه، دو نوع گرفت و ســوء تبليغاتي كه در مورد روافض انجام مي

شيع در نزد عامة مردم، كه از دين چيز  صورت طبيعي ت شد و به  سلام براي مردم ملموس  ا

 دانستند، مشروعيت يافت. زيادي نمي
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 هاتشيع مغول . تكامل فرهنگ ايراني نتيجه2
هاي نوعي عقب گرد در فرهنگ و تمدن هرچند ممكن اســت تصــور شــود كه حمله مغول

و ، رفتعلمي از بين  يها مراكزحمله مغولدر ايران بوده اســت، امّا واقعيت اين اســت كه 

ــدند، اما پس از آمدن مغول ــته ش ــياري كش اي رخ نمود كه هر ها، حوادث به گونهافراد بس

شاهده كند، تصور مي اي كهبيننده كند كسي با ترتيب اين حوادث را در ظرف توالي خود م

ها، سـعي داشـته كشـور ايران و فرهنگ مردم اين مرز و بوم را به سـوي پيشـرفت دادن آن
سله تحولات و حوادث مرتبط و مهمي  سل ستا، برخي معتقدند كه  هدايت نمايد. در اين را

ست، بهكه در دوره ايلخانان يكي پس از ديگر صادفي نبوده، بلكه هيچي اتفاق افتاده ا وجه ت

ــو  ميمرحله ــود.اي از تحوّل طبيعي و جبري تاريخ ايران محس ــله علل  17 ش ــلس در اين س

سيان، مي شي به بغداد و برانداختن عبا شكرك ضمني ايرانيان در تمهيد ل شاركت  توان از م

طين مملوك مصر، گرايش مخالفت شديد با عناصر حامي سنت خلافت، به خصوص با سلا
 18آشكار به تشيع و حمايت علني از سادات و علويان، نام برد.

شگرفي كه منجر به  سي اجتماعي  سيا در واقع، بايد پذيرفت حركت تاريخي و جريان 

تشكيل دولت شيعي صفوي شد، در دوره ايلخانان به دست نازان و سلطان محمد خدابنده 

 19ان يافته است.و اركان ايراني دولت ايلخاني بني

 سير تكامل اجتماعي ولايت فقها در جامعه
ولايت فقها در ايران از دوره مغول تا مشــروطه نيز ســيري تكاملي داشــته اســت. اين ســير 

 تكاملي دو سطح دارد:

 باشد.سطح عامه مردم جامعه و سطح فوقاني جامعه، كه مربوط به فقها و نخبگان مي

 ر ميان عامه مردمسير تكامل اجتماعي ولايت فقها د
ست. در گرايش مردم ايران از  شته ا سير تكاملي دا سطح عامه مردم  پذيرش ولايت فقها در 

سير ولايت شيع، نوعي  سنت به ت شاهده مياهل  شود. پس از حمله مغول، نوعي مداري م
كرد. اين جريان به شــيعه نالي و تشــيع اهل ســنت دوازده امامي در جامعه ايران رشــد مي

رسد. ويژگي خاص تسنن دوازده امامي، شيعه نالي و تصوف شيعي امامت بانه ميمآصوفي

خصوص در دوتاي اخير سرسپردگي شديد به رهبر بسيار برجسته است. و رهبري است، به
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شد؛ به اين معنا كه اين جريان ناپخته اين جريانات، زمينه اي براي پذيرش ولايت عامه فقها 

ـــد يافت و به جريان پخته و منطقي ولايت فقيه  و خام و تا حدّ زيادي خرافي به مرور رش

سير تكاملي را طي كردند. از  شد. به عبارت ديگر، مردم ايران به لحاظ فرهنگي يك  تبديل 

تسنن دوازده امامي به شيعه نالي و سپس به تصوف شيعي و در نهايت، به تشيع خالص و 

 رسيدند.كه نقطه اعتدال و درست ولايت است ولايتمدارانه 

 رشد اهل سنت دوازده امامي 

هاي مذهبي مذهبي، بحث –پس از حملات مغول و به دنبال ايجاد فضــاي باز ســياســي 

ـــنت به  ـــاي جديد مذهبي، توجّه علماي اهل س رونقي فزاينده گرفت. در نتيجه، اين فض

لام نگاشتند السعليهمابيتها آثار مستقلي درباره اهلبيت رونق گرفت. به دنبال آن، سنياهل
الســلام عليهماكه برخي از مؤلفان اين آثار، مســتقيماً به ســراح شــرا حال امامان اثني عشــر

ها هايي را تاليف كردند. در اين آثار، بيشتر از كتا آمدند. درباره فضايل و مناقب آنان كتا 

ستفاده مي شد. گرفته مي چه در تواريخ عمومي نيز بوده، بهرهشد و گاه از آنو منابع شيعه ا

ـــافعي قم يكي از چهره ت؛ 652هاي برجســـته اين نگرش، كمال الدين محمد بن طلحه ش
 20است« مطالب السؤول في مناقب آل الرسول»نويسنده پر ارج 

ــرا حال نگار  اهميت امامان دوازه گانه در قرن هفتم به حدّي بود كه ابن خلكان، ش

كتا  وفيات خود درج كرد. از قرن هشـــتم به معروف اين عهد، زندگي دوازده امام را در 

الفصــول المهمه في »اســت. دو نمونه مهم، آن يكي بعد، اين قبيل آثار فراوان نوشــته شــده

الشــذرات الذهبيه في تراجم »ت و ديگري 855از ابن صــباح مالكي قم« معرفه احوال الائمه
 21 باشد.ت مي953ون قم از شمس الدين محمد بن طول« الائمه الاثني عشريه عند الامامية

شد كرد. با توجّه به كتا  شتم و نهم ر سنن دوازده امامي در قرون ه شماري، هاي بيت

ها سني ها، با وجود آنكه كه مؤلفان آنكه از قرن هشتم، نهم و دهم در دست است و در آن

ــته ــوم ارادتي تام داش ــبت به چهارده معص ــواهد ها و هزارااين كتا  22اند.بودند، اماّ نس ن ش

دهد كه تسنن دوازده امامي به صورت يك فرهنگ نالب، تمامي مناطق سني ديگر نشان مي
ست.  صورت يك فرهنگ نالب در ميان ايرانيان درآمده ا شين ايران را در نورديده بود. به  ن

به يقين طرفداران شــيخ صــفي الدين اردبيلي، كه شــافعي بودند از اين جّو اجتماعي بركنار 

ــيعه نالي تنها در اين ز ايننبودند. ا ــوفي و ش ــني، ص رو، جذ  آن همه طرفدار از ميان س
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شيعيان و اهل تواند توجيه پذير باشد. آنقالب مي ستند در ميان  ها با اين زمينه فرهنگي توان

 سنت طرفداران زيادي كسب كنند و رفته رفته داير نفوذ خود را بسط دهند.

  رشد شيعه غالي و جنبش خاندان صفوي

سلام اوج گرفت.  شيعي در جهان ا پس از سقوط خلافت عباسي، به دلايل متعددي جنبش 
هاي مختلفي خود را نشــان داد. اختلاط تشــيع و تصــوف، يكي از گيري در شــكلاين اوج

شي هاي اوجترين جلوهمهم سلامي بود. علاوه بر اين، جنب شورهاي ا شيع در همه ك گيري ت

شيع نالي از شما سرزمينگسترده از ت هاي گسترده آناطولي و از آنجا تا شمال ل سوريه تا 

ها به طور محدود در اين گيري بود. اين جنبش براي قرنعراق و مغر  ايران در حال شكل

ستگان به اين فرقه، سرزمين سياري از واب ستگاه خلافت به دور مانده بود. ب سترس د ها از د
درآمدند. گسـتردگي اين موج تا آن  پس قرن هشـتم در صـف مريدان خاندان شـيخ صـفي

اندازه بود كه گفته شده در اوائل قرن دهم، بيش از چهار پنجم مردم آناطولي بر عقايد شيعه 

 23اند.از نوع نالي آن بوده

صوفي ايران و عثماني بودند. پيروان بي صفي از خاندان متنفذ  شيخ  شمار آنان، خاندان 
با اين حال، در نواحي مختلف ايران نيز هواداران  عمدتاً در آســـياي صـــغير متمركز بودند.

ــتند. جنبش خاندان صــفوي ميراثبي در قرن  24دار جنبش شــيخيان ســربداريشــماري داش

شيان مازندران شتم و مرع شات  25ه صوف، گراي ست. مرامي كه در عين ت در همان دوران ا

ـــآورد. اين حركت شيخي شيعي دارد و به سياست روي مي في در قرن شيعي را شيخ ص ـ

هاي نخست، مديون مقبوليت تصوف در جامعه گذاري كرد. پيشرفت آن در سالهشتم پايه
شيخ حيدر دنبال كرد. و پس  شيخ جنيد آناز كرد. فرزندش  سي را  سيا آن روزگار بود. كار 

سال سال از  سماعيل، در  ساله بود، به  906ها تلاش فرزندش ا سيزده  در حالي كه كودك 

  26ب شيعه را به عنوان دين رسمي كشور معرفي كرد.تخت نشست و مذه

 سير جامعه ايران از تصوف به تشيع خالص

سال  صله حمله مغول در  صفويه به  656با مرور بر حوادثي كه در فا ق تا روي كار آمدن 

شمگيري ق، رخ داده، مي 906سال  شد چ شيع از ر صوف و هم ت توان ادعا كرد كه هم ت

سنن تا حدود زيادي مجبور  مقابل،اند. در برخوردار بوده ضا را براي اين دو گرايش  بودت ف

در اينكه ملايمت در ميان تصوف برخاسته از تسنن، با تشيع  نشيني كند.خالي كرده و عقب
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در اينكه تصوف ابتدا از تسنن همچنين  بيشتر است تا تسنن، ظاهراً ترديدي وجود ندارد. و

به دلايل دروني، به تشــيع روي آورده، نبايد شــك  ،بخش عمدة آن ،و ســرانجام آناز كرده

ــوفيانه در قرن هفتم تا نهم هجري در انلب  كرد. ــات ص ــيري را انلب در گرايش چنين س

سلاميسرزمين صغير و ب ،هاي ا سياي  شامات، آ شاهده ه اعم از  صوص ايران و هند م خ

ظ كنند، در بسياري هايي كه كوشيدند رنگ تسنن را در خود همچنان حفكنيم. حتي فرقهمي
گري را از دست داده و تسليم برخي از هاي خويش، رنگ تعصب و خشك سنياز ديدگاه

ــده ــيعه ش ــيتي ش ــخص ــيل  اند.الگوهاي فكري و ش نمونة بارز يك گرايش عام و حتي اص

ــــ تا صوفي صفويه ـ شيع، بايد در خاندان  شاه  پيشگري را به ت سيدن  از به حكومت ر

 دهم هجري ـ دانست.اسماعيل در آناز قرن 

 :چه جامعه را به سوي فقها سوق داد سه نكته استدر اين سير، آن
سي به خود گرفت، نك ه اول سيا شكل كاملاً  صفي،  شيخ  : زماني كه مبارزات خاندان 

توان صرف مراد و مريدي عالم تصوف را كه به دور از حوادث و روشن شد كه ديگر نمي

اين مرام به منظور عزلت و  زيراهيز از آن بود، الگو قرار داد؛ جريانات دنيا و در رابطه با پر

ــه ــيده بود تا با يك اعتقادي كه بتواند با گوش ــيني به وجود آمده بود. اينك وقت آن رس نش
شد شته با ـــ دنيوي نيز ارتباطي دا سي ـ سيا صحنه آيد ،قدرت  صر مراد و . از اينبه  رو، عن

كه در زمان فتحعلي شاه، وقتي نتقل شد. به طوري مريدي از اقطا  صوفيه به فقهاي شيعه م

سيدآيت ضو ميالله  ضي و سط مريدان محمد مجاهد از حو گرفت، آ  آن حوض فوراً تو

 27گشت.خالي مي

ــينك ه دوم:  ــياس ــت ،براي يك حكومت س به دليل  ،كه قدرت دنيوي را در اختيار داش
شرع و قوانين فقهي لازم بود سلمين، وجود  شر  سلطه بر جامعة م صوفي م . همة مردم 

در بازار تجارت و زمين زراعت، مشغول  مردم نيازي از اين امور باشند. اكثريتنبودند تا بي

يدا  ياز به فقيه و قاضـــي پ ـــب و كار خويش بودند و در موارد درگيري و اختلاف، ن كس

ساخته نبود. از اين رو .كردندمي صوف  شيعه ،چنين كاري از ت ر ميان كه قبلاً نيز د ،مذهب 

 به رسميت شناخته شده و اعلان گرديد. ،اولاد شيخ صفي براي خود جايي باز كرده بود
شت يياز آنجا سنن اكثريت دا شهرهاي ايران هنوز مذهب ت شيع  ،كه در نالب  چهرة ت

شهرهاي  صوف، تنها در معدودي از  صورتي خالص و بدون آميختگي با ت شري به  اثني ع
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كه در پي  ،شاه اسماعيل رو،. از اينطقة جبل عامل رواج داشتبويژه در شامات در من ،ايران

كتا  قواعد « قاضــي نصــرالله زيتوني»گشــت، بارخره در كتابخانه كتا  مدوني در فقه مي

 28بنمايند.« از روي آن تعليم و تعلم مسائل ديني»علامه را پيدا كرده و قرار شد تا 

سياري داشت، آنچه كه در يك سير زماني در تحول نك ه  وم:  شيع اثر ب از تصوف به ت

در  ،كردندكه تشـيع را بدون آميختگي با تصـوف ترويم مي ،حضـور علماي اصـيل شـيعي
شاهان صفوي و قدرت  سويتشكيلات دولت صفويه بود. دعوت از علماي جبل عامل از 

شان بر امور فكري و اعتقادي مردم، سلط صوف د موجب يافتن آنها در جامعه و ت ر شد تا ت

شود. گرچه ابتدا،  ست آنها خارج  شر محدودي باقي مانده و كار ادارة فكري جامعه از د ق

صوفيان را مي صوف برخي علما رعايت حال  شيعه، ت سرانجام با همت علماي  كردند. ولي 

ـــده و در  ـــت و جامعه خارج ش ـــياس منحط به طور كلي از حالت يك نيروي متنفذ در س
 29.ها و ديرها محدود گرديدخانقاه

 سير تكامل اجتماعي ولايت فقها در سطح نخبگان اجتماع
سير تكاملي سطح نخبگان جامعه هم يك  سير دو مرحله ولايت فقها در  ست. اين  شته ا دا

 داشته است: 

ها، كه از نفوذ در دسـتگاه هلاكو شـروع . مرحله فعاليت علما در دوره حاكميت مغول1
جلسات بحث و مناظره كلامي در دربار مغول،  شود، به شيعه كردن حاكم مغول و ايجادمي

 همراه با تبليي تشيع در بلاد اسلامي.

. مرحله فعاليت علما در دوره حاكميت صـــفوي و قاجار. اين مرحله با همكاري با 2

شروع ميدولت شيعه مذهب  صوليون بر اخباريون، هاي  شود. پس از آن، در پي پيروزي ا

ستفاده از قدرت اجت ستقلال ميمجتهدين با ا يابند. به دنبال ماعي خود، كم كم از حكومت ا
آن، با برپايي نظام سياسي نيررسمي در عرض نظام سياسي رسمي، به تعاملي جديد همراه 

كنند. تفاوت عمده اين دو دوره در اين است كه، در با قهر و آشتي با حكام رسمي اقدام مي

سب اجتماعي تلا شود؛ ش ميدوره اول، به خاطر موقعيت نامنا صريح به ولايت فقها ن شد ت

هاي اجتماعي مناســب براي پذيرش ولايت فقها چندان فراهم نبود. حداكثر زيرا هنوز زمينه
شيعي و هم سط تفكر  صه ميتلاش علما در ب شد اماّ در چنين اعمال ولايت در عمل خلا

ي شاه طهماسب در شد. به طوري كه حتّدوره دوم، ولايت فقها علناً و با صراحت مطرا مي
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و شايسته حكومت معرفي  نامه مشهورش به محقق كركي، او را نايب بر حقّ امام زمان

 30 داند.كند و خود را عاملش ميمي

 مرحله اول دوره حاكميت مغول

شيعه و حفظ  شيع از نابودي و رواج  علماي اين دوره ابتدا همة هم و نمشان صرفاً حفظ ت
گشت، علما نيز در طرا مباني تر ميرور هرچه تشيع در ايران قويميراث شيعه بود. امّا به م

رفتند. همكاري آنان با دربار مغول يا صـــفويه تنها با هدف اعمال ديني خود به پيش مي

شروعيت ذاتي  سترش تعاليم ديني با اعتقاد به م حاكميت ديني در حدّ مقدور و تلاش در گ

 شد. حكومت خود توجيه مي

 ين طوسيخواجه نصير الد

سال  سپس به  597خواجه در  شد، دروس ابتدايي را در طوس فراگرفت.  در طوس متولد 

نيشابور رفت و در محضر قطب الدين سرخسي و فريد الدين نيشابوري به تحصيل عرفان 
ستان و  شم، حاكم قه صرالدين محت شهرت يافت. نا پرداخت. به زودي آوازه علمي خواجه 

ــاه ــد و وي را با لطايف  وزير علاء الدين محمد، ش ــماعيليان از احوال خواجه مطلع ش اس

 31…ردالحيل به قهستان برد. خواجه اخلاق ناصري را درآنجا تاليف ك

پس حمله هولاكو به قهســـتان و تصـــرف آنجا، خواجه به خدمت هولاكو خان مغول 
ــت كه هولاكو  ــيرالدين آن اندازه نفوذ نداش ــت كه در آناز خواجه نص را درآمد. گفتني اس

سيطرة خود درآورد. از اين سني مورد تحت  شيعه و هم اماكن  رو، در فتح بغداد هم اماكن 

سلام در آتش سوخت.عليهاهانت و تخريب واقع شدند. مثلاً، مشهد امام موسي كاظم اماّ  32ال

شد. از  به مرور زمان، خواجه نزد خان مغول محبوبيت يافت و كارهاي چندي به او واگذار 

سپردن اوقاف بدو بود.هاجمله آن شد.چنان 33،  سپرده  شهر طوس نيز به او  زماني  34كه امور 
نيز از سوي هولاكو به عنوان يارنوچي، كه تنها محكمه دستگاه كشور مغولان بود، منصو  

ــد. ــفير نزد خليفه  35ش ــوي هولاكو به عنوان س در جريان فتح بغداد نيز يك بار خواجه از س

 37دارة رصد خانه مرانه به او واگذار شد.بعدها نيز ساختن و ا 36رفت.

شاكر  سيار »سرانجام، اين نفوذ به حدّي رسيد كه بنا به گفته ابن  صير حرمتي ب خواجه ن

شته و آن شاره ميو منزلتي عالي نزد هولاكو دا كرد، متابعت كرده و اموال را چه را او بدان ا
طبعاً اعتماد هولاكو نيز بدو زياد  از آنجا كه خواجه مرد اميني بود، 38«نمود.در آن صـــرف مي
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خواجه بدون آنكه دستي در اموال برد كار »گويد: گرديد. شمس الدين بن مؤيد العرضي مي

كرد و به قدري بر عقل او نلبه يافت كه خان جز در وقتي كه او وزارت براي هولاكو مي

 39كرد.گفت بر مركب سوار نشد، مسافرت نميمي

 يعهخواجه و گسترش زعامت ش
سي روز منزلتي بس  سيا ستگاه  شيعه در د شرايط خواجه به عنوان بزرگترين فقيه  در اين 

ـــاهده رفتار بزرگوارانه خواجه قكه در عين قدرت مخالفين را  عظيم يافت. و مردم با مش
 شوند.كردت به مذهب شيعه متمايل ميتحمل مي

 ير مبادرت ورزيد:خواجه براي رشد بيشتر مذهب تشيع در بين مردم به اقدامات ز

اي مشــتمل بر چهار صــد هزار . احياي علوم اســلامي و تربيت عالمان و احداث كتابخانه1

  40جلد كتا ؛

 41.اداره اوقاف به نحوي كه منافع آن به تمامي مسلمانان خصوصاً علويان و شيعيان برسد. 2
شمنداني كه به عللي گرفتار خشم مغولان مي3 جمله نخجواني  شدند. از. حفظ علما و اندي

 نقل كرده است:

ــند  …در واقعه بغداد عزاّلدين ]ابن ابي الحديد[ و برادِش موفقّ الدين را بيرون آوردند كه بكش
ضل  سر او درآمد، در حال به خدمت خواجه اف شنيد، دود به  ]ابن علقمي[ چون حال عزالدين ب

و گفت: دو كس از افاضــل روحه رفت و دامن او را بگرفت اللهقدسالعالم نصــيرالدين طوســي
اند و خواهند كشــت. التماس دارم كه خواجه ببندگي بغداد كه بر بنده حقوق عظيم دارند گرفته

شتابد وزير برسم مغول زانو زد و گفت: دو كس را  …خواجه بي توقف روان شد  …پادشاه ب
شهر بيرون آورده شان را به يااز  ست كه اي شده ا شاهان نافذ  سانند، بنده اند و ير ليي پاد سا ر

پادشــاه خنديد و گفت: اگر  …كمترين را آرزو آن اســت كه پادشــاه عوض ايشــان مرا بكشــد
ــتمي و در حال عاطفت بفرموده و هر دو را به او  ــم تا اين نايت نگذاش ــتمي تو را بكش خواس

 42ببخشيد

مشاه جلوگيري از ظلم به رعيت: خواجه با ذكر تجاوزاتي كه سپاهيان جلال الدين خوارز. 4

پس از شكستشان در حقّ مردم شمال عراق داشتند، او را به جهانداري و مردمداري دعوت 

ما به حمد الله تعالي، هم جهانگيريم و هم جهانداريم، با »گويد: كرد: آن گاه هلاكوخان مي

 43«دار، نه چون جلال الدين به ضعف و به عجز مبتلا.ياني جهانگيريم و با ايل جهان
 ها؛ ردم با مغول و جلوگيري از قتل عام مردم توسط مغولمصالحه م. 5

 كوشش در به تخت رسيدن اباقاآن خان كه ميانه بهتري با علما و مردم داشت.. 6
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هاي مذهبي، تشيع نتيجه اينكه، همة تلاش خواجه اين بود كه بدون دامن زدن به حساسيت

سيس بزرگترين را از محجوريت خارج كرده و براي آن جايگاهي در اجتماع  بيابد. وي با تأ

مركز علمي آن روزگار و جذ  علماي شيعه و سني، توانست از تعصبات اهل سنت نسبت 

 هاي اسلامي تحمل كنند.به شيعيان بكاهد. بطوري كه تشيع را به عنوان يكي از فرقه

 علامه حلي و نظريه ولايت فقيه
هاي حلّه متولد شد. وي در رشته ق در خانواده علم و فضل در 648علامه حلي در رمضان 

سرآمد روزگار خويش  صول فقه، حديث و رجال  شيعه، فقه مقارن، ا كلام و حكمت، فقه 

بود. ابن داود حليّ وي را شيخ طايفه، علاّمه دوران، صاحب تحقيق و تدقيق و كثير التأليف 

 است. گويد رياست شيعه اماميه در معقول و منقول به او منتقل شدهدانسته و مي

علامه حلي متأثر از صــلاا الدين حلبي و ســيد مرتضــي، معتقد اســت كه دخالت فقيه در 

كارهاي حكومتي، جايز بلكه در جاهايي براي اقامه حدود يا احقاق حقي و ابطال باطلي 
 گويد:واجب است. ايشان در اين خصوص مي

ود، ااز لس اَل يققمها من استتلفه س ستتهظال  الي قهم ق ج و الي القس اقالح ال دقد روي ان

 44الجور قهقهي قهم الكمال و يللقد انس انما ي لي ذلك باذل سهظال ال ق لا باذل سهظال

شان در موارد زيادي تأكيد مي سط اي كند كه اگر در موردي براي فقيهي توان اقامه حدود تو

ـــ ـــود، او بايد اقدام كند با اعتقاد به اينكه او ماذون از س وي امام حاكم ظالمي فراهم ش

 45باشد، نه به اذن سلطان جور.مي زمان

شت. به  سيار نزديك دا شاه مغول همكاري ب ساس همين نظريه خود، با  علامه حلي بر ا
شگاه  شت و دان صي به علامه دا شده بود و علاقه خا شيعه  شاه مغول بدست او  خصوص 

شد. با اين حال، علا ست كرده بود كه همواره ملازم علامه با هايي مه در كتا سيار هم در

نويســد كه اين خواهد عباراتي در تمجيد شــاه بياورد، ميكند، وقتي ميكه به شــاه هديه مي

گونه اعتقادي به دهد كه وي هيچكلمات را طبق رسم معهوده آورده است. اين امر نشان مي

 اين كلمات نداشته است.

 سيره عملي علامه حلي در جذب مخالفان
ــان نيز همانند خوا ــي، براي جذ  مخالفان، همايش ــير الدين طوس كه چنين براي آنجه نص

ها، حرمت صحابه را ها را تحريك نكند، در مباحثات و مناظراتش با سنيتعصب مذهبي آن



136    ،1389شماره سوم، تابستان ، سال اول 

شت.كاملاً محفوظ مي سد: حافظ ابرو نيز در اين باره مي 46دا صحابه »نوي سي در حقّ  اگر ك

 47«ش كرديكلمه اي بد بگفتي، منع تمام فرمودي و رنج

 كارهاي علامه حلي 
 . تلاش براي رسميت بخشيدن به تشيع در دربار؛1

 . ترتيب دادن مناظرات منظم و طولاني با رؤساي مذاهب اهل سنت جهت هدايت آنها،2

 ها به الجايتو؛هايي در زمينه امامت و اهداي آن. تأليف كتا 3

ه به صورت سيار در آن تدريس . تأسيس مدرسه سياره به عنوان يك مركز علمي كه علام4

هاي شــيعي در ايران محســو  كرده اســت. اين مركز از مراكز اصــلي نشــر انديشــهمي

 شود. درباره اين مدرس آمده است:مي

بيت او، دائماً با و اهل  لطان  عيد از غايت محبت ديت ا  م و دو  ي محمد ر ول

باحثه مي ناظره و م ي تمام، و چنان علم دو تتتت بود كه بود. اهل علم را رونقعلما در م

ساخ ند. از خيمه شيدالديت تا مدر ة  ياره ب صواب و فكر خواجه ر هاط بفرمود به ا  

گردانيدند. در آنجا مدر ي چند تعييت فرمود، چنانكه شيخ جمال كرباس و دائما با اردو مي

ست بت المطهر و مولانا نظام الديت عبد الملك و مولانا نور الد س رط و مولانا الديت ح يت ت

عضد الديت آوجي و  يدبرهان الديت عبرط و قرب صد حالب علم را در آنجا اثبات كردند 

 48و ترتيب ماكول و ملبوس و الاغ و ديگر مايح اج ايشان مهيا فرمود.

 شهيد اول

سال  ستاهاي جبل عامل لبنان در  شد و  734محمد بن مكي، در حزّين يكي از رو ق متولد 

به حلّه آمد و نزد بزرگان علم به تحصـــيل پرداخت. وي فقه را از نزد فخر  751در ســـال 
هاي فقهي خود را در حلّه پايه 757المحققين فراگرفت و از ملازمان وي شــد. وي تا ســال 

صنيف كرد.  ضي از كتب را در خلال اين مدت ت ستوار كرد و بع شهيد به  49ا شهرت علمي 

حاكم شــيعي ســربداران، علي بن مؤيد، از وي  ســرعت در جهان تشــيع پيچيد تا جايي كه

  50دعوت كرد تا به خراسان برود و رهبري معنوي شيعيان آن منطقه را برعهده بگيرد.
خواجه علي مؤيد در اين نامه با احترام فراوان از شهيد ياد كرده، او را وارث علوم انبياء 

ست. پس ا سم الائمه الطاهرين ناميده ا سلين، محيي مرا سان را و المر شيعيان خرا ز آن، نياز 

ست:  سپس گفته ا سي را »به دانش وي تذكر داده،  به علمش اطمينان كه ما در ميان خود ك

 51«يابيمداشته، مردم بتوانند به او اعتماد كرده و توسط او هدايت شوند، نمي
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، پس از تحمل يك ســال زندان، به اعدام محكوم شــد و ســر 786شــهيد اول در ســال 

ــيدند. مباركش را ــپس جنازه اش را به آتش كش ــوص علت  52قطع كرده و س برخي در خص

ــهيد گفته ــيعه در منطقه جبل اعدام ش ــلحانه ش ــامان دادن قيام مس اند: به علت تلاش در س

سترش فعاليت خود و آماده 53عامل ستادن نايباني به اطراف، جهت گ سازي زمينه ظهور و فر

امام زمان
شكيل حكومت فقيه، اقدام 54 شمنانش مخفي نمانده با ت شم د اتي بود كه از چ

 و نقشه قتل او را كشيدند.

 مرحله دوم دوره حاكميت صفوي و قاجار
 مهاجرت علماي شيعه به ايران

شد، پس ازهمان شاره  شيع به  طور كه ا صفويه در ايران و اعلان مذهب ت به قدرت رسيدن 

جهان به ايران، بار ديگر عنوان تنها دين رسـمي كشـور و دعوت از علماي شـيعه سـراسـر 
علماي شيعه با توجّه به وضعيت  .هاي سياسي شيعه هستيمشاهد تغييرات تكاملي در رويه

 گذارند.يك گام به جلو مي ،پيش آمده

كند و شــيعه را مذهب رســمي ايران اعلام تاجگذاري مي 907شــاه اســماعيل در ســال 

سر جهان  سرا شيع در  سياري از نمود. به دنبال آن، از علماي ت دعوت به همكاري نمود. و ب
 علما از سراسر جهان شيعه به اين دعوت لبيك گفتند:

فقهاط شيعي عرب از مراكز  ن ي تشيع در جهان عرب نظير بحريت و  ،در آن برهه از زمان

س ان و جبل عامل واقع در بخش جنوبي  وريه به ايران  شبه جزيره عرب شاء واقع در  الع

 55.دعوت شدند

مد.  از جمله به ايران آ يك گفت و  به اين دعوت لب عالم تشـــيع  محقق كركي، بزرگترين 

ــلاطين ــتقبال از علما نيز س و حتي در برخي موارد كردند.  تكريمطور ويژه را بهآنها  ،با اس

صص »در كتا  معروفش  ،ميرزا محمد تنكابني ،عنوان نمونهدانند. بهخود را خادم آنها مي ق
ش« العلماء ساس نو شيخ ةدربار ،«عوالي اللئالي»الله جزايري به نام نعمت سيد ةتبر ا  منزلت 

ــفوي معروف به محقق ثاني، ،عبدالعالي كركيبننورالدين علي ــب ص ــاه طهماس  در نزد ش

 نويسد:مي
شيخ صفوط ا ت.  ،عبدالعالي كركيبتعليمخفي نماناد كه  شاه حهما ب  از علماء زمان 

شيخ شاه حهما ب[ جناب  عامل به ديار عجم آورده و در اعزاز و كي را از جبلعلي كر]

شيخ ةو به هم ،اكرام او كوشيده صلِ  ،علي نمايندممالك خود نوش ه كه همه ام ثال امر  و ا
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شيخ ؛آن بزرگوار ا ت ]مال[ لطنت، كه در  ،بلداني ةبه هم زيرا كه نايب امام ا ت. پس 

شاه حهما ب بود صرف  شت كه د  ور ،تحت ت شما چنيت ا ت و تدبيرالعمل نو  خراج 

يارط از ب د عجم له را در بستت به ف ن نحو ا تتتت و تريير داد قب  براط ؛در امور رعيت 

شت و  يدنعمت صدر ك ابشاينكه مخالفت با واقع دا غواص مو وم به  ،الله جزايرط در 
 ا ت[ نوش ه كه چون محقق ثاني در عصر شاه حهما ب عوالي اللئالي ،]صحيح آن اللئالي

صفهان و قزويت آمد،  لطان به او گفت كه تو به  لطنت از مت  زاوارترط  ؛صفوط به ا

شوم كه به اوامر و نواهي تو عمل باشي و مت از جمله عُمال تو ميزيرا كه تو نايب امام مي

 56.. .كنم و.مي

ــاه به او، در  ــپردگي ش ــرس  اي ديگر ازمطالب و همچنين در پارهاين اقتدار محقق ثاني و س

له  نابع، از جم ياضم ماء ر بهالعل يداســـت.،  به مرور  57خوبي پ ما در ايران،  وجود اين عل

توانست تشيع صوفيانه را تشيع خالص تغيير دهد و انديشه فقهي و كلامي، از جمله انديشه 

 ولايت فقيه را بسط دهد. 

 همكاري با سلاطين شيعه مذهب

شي شكيل دولت  سابقه  عيعلما پس از مهاجرت به ايران، با ت شدند كه تا آن زمان  مواجه 
شت سالت خود مي. اين دولت ندا شيع را ر ستتبليي و ترويم ت نكه آبا وجود  ،بنابراين .دان

، و نوا  عام آن حضــرات همچنان از مشــروعيت انحصــاري ائمه ،علما به لحاظ نظري

امّا درعين  دانســتند،كردند، و هر نوع حكومت نير را نصــبي ميداري ميجانب ،فقهايعني 

 .شاهد همكاري بسيار نزديك شاهان صفويه و علماي شيعه در اين دوره هستيمحال، 

اين همكاري در عمل مشكلي نداشت. اماّ در بعد نظري يك عمل تناقض آميز بود؛ زيرا 
ي ولايت را تقديم هر مرشد نيز شيعياندانست. ولي شاهان صفويه خود را مرشد كامل مي

و در عصــر  گانهاي يعني ائمه دوازدهويژهاز اين مفهوم، مصــاديق  انآن كهچرا ؛كردندنمي

ـــتند. از ايننيبت فقها مي ـــت كه در عين داش رو، بايد اين مرحله را يك دوره گذار دانس

اند . به ظاهر ســـلاطين، ادعاهاي تناقض نظري، به لحاظ عملي به نوعي با هم كنار آمده
سب، به طرز ويژهكذايي را عملاً رها كرده بودند ب شاه طهما اي از آيت الله محقق ه طوريكه 

شان معرفي مي طور ساير شاهان به نوعي با كند. همينكركي تمجيد كرده و خود را عامل اي

شر عدم حقانيت خود و حقانيت علما كنار آمد صفويه براي ن ند و علما هم ظاهراً به تلاش 

شدن زمينه شده، تا فراهم  ضي  شيع را ي پذيرش مردمي حاكميت فقها به انتظار هامذهب ت
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شسته شيعه و فراهم شدن زمينهن سياسي  هاي حاكميت اند. نتيجه اين وضعيت، رشد تفكر 

 فقها بود.

 بيان حقايق ديني تشيع در مقابل تصوف و تعديل تصوف

صوف بود صفوي بر ت سي دولت  سا شكار كرد .پاية ا شيع را آ صفويان ت در ند اما زماني كه 

شروعيت قدرت، براي اولين رو سلطنت از لحاظ م شكل صفويهزهاي  با اين  .پيش آمد م

ــماعيل در مقابل اين امر ــاه اس ــان داد ،حال، ش ــليم از خود نش ــوي ديگر،  58.حالت تس از س

كردند. از علماي شيعه بر عكس شاه اسماعيل، تشيع را بدون آميختگي با تصوف ترويم مي
ها در ايران موجب قدرت يافتن فقها در جامعه ت آنرو، دعوت از اين نوع علما و تقوياين

تصوف در قشر  شد. طبيعي بود كه در نتيجه و اعتقادي مردم و تسلطشان بر امور فكري

ـــود.  ـــت آنها خارج ش از اين پس محدودي باقي مانده و كار ادارة فكري جامعه از دس

ست و جامعه سيا صوف منحط به طور كلي از حالت يك نيروي متنفذ در  شده  ت خارج 

 59ها و ديرها محدود گرديد.و در خانقاه
و عملًا ؛ گرفتصــورت « فقاهتيتشــيع » ســوي به« صــوفيانهتشــيع »نتيجه، تحوّلي از  در

يار  قهت را در اخت عه قف ها ابزار اداره جام ها قرار گرفت؛ زيرا فق يار فق ماعي در اخت حاكميت اجت
 .مت صفويه مجبور به اطاعت از علما بودو حكو 60.داشتند و تصوف چيزي جز ذكر و ورد نبود

 انتقاد از شاهان صفوي

همواره براي خود حقّ انتقاد از برخي از اعمال  رنم همكاري با دولت صـــفويه،علي علما

شاهان را محفوظ مي شتندخلاف  ضمن درشا . به عنوان نمونه،دا شمردن نمونهن  ها و بر 

ستان صاحب ندا شاه هايي از انتقاد علما و ملايان  سليمان و  شاه  شرع  فوذ، از رفتار خلاف 

سيار مبرز و من همچنين اهل منبر و اهل اد  و شخصيت»كند: تاكيد ميعباس دوم،  هاي ب

پذير منتشر و از ام كه همين اعتقاد را داشتند و آن را همچون يك عقيدة امكانممتاز را ديده
بلكه بســـيار اتفاق  ،شـــدمنحصـــر نمي البته انتقاد از شـــاه به نيا  او 61«.كردندآن دفاع مي

ضوراًمي شاه انتقاد مي افتاد كه علما ح ست  .كردنداز  ضور بنا بر درخوا مثلاً وقتي كه در ح

ــفوي كه بيگانگان را بر رعاياي خود ترجيح مي ،لمانيآكمپفر  ــليمان ص ــاه س ــيخ ش داد، ش

  62نمود. اما شاه او را تهديد به مصلو  كردن .الاسلام زبان به انتقاد گشود
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هاي خود نيز حكام صفوي را و نوشته هاعلاوه بر انتقاد گفتاري برخي از علما در كتا 

 63 اند.به باد انتقاد گرفته

شاني،  ضوي كا شكالات علميعبدالحي ر سائل اجتماعي موقعيت  ،در كنار طرا ا به م

ي با اينكه از عالمان دين و ارتباط آنان را با حكام صـــفوي مورد انتقاد قرار داده اســـت. و

با عنوان « شاه صفي»كند كه رفت و شدي در دستگاه خليفه سلطان داشته، از پدرش ياد مي
 سلطان جابر ياد كرده است.

چنين آگاه شدن عامه مردم از عدم مشروعيت دنبال انتقاد برخي علما از دستگاه و همه ب

ير به شدت رو به كاهش به مرور قدرت معنوي و اجتماعي صفويه به دلايل ز صفويه،ديني 

 گرفت:د و جاي آن را مشروعيت حكومت فقها مينها

صفوي1 شاهان  سؤال رفتن تقدس ذاتي  سماعيل در جنگ  ،. زير  شاه ا ست  شك در نتيجه 
ــد كامل بودن او و هم ــد كل بودن چالدران و ترديد در مرش چنين اظهار ترديد در مرش

  ؛شاه عباس اول با وجود زنده بودن پدرش

همانند ســـوي آنها اج فســـق و فجور در ميان شـــاهان صـــفوي و ارتكا  كبائر از . رو2

 ؛شرابخواري
شيعه در بين مومن3 سي  سيا شه  سترش اندي شروعيت ا. گ سؤال رفتن م ن و نخبگان و زير 

 ؛سياسي شاهان صفوي

شغال  شيعه به لحاظ اجتماعي، معنوي و ديني جاي مرشد كامل صفويه را ا بنابراين، فقهاي 

فره ايزدي، مرشدكامل و  مشروعيت بخشِ: و به لحاظ سياسي، از سه نيروي سياسي كردند.

نيروي سياسي صوفيان،كه يعني  ، دو نيروي سياسي با دو منشأ مشروعيتمشروعيت ديني
 .نماينده آنان شخص شاه بود. دوم تقدس ذاتي همراه با فره ايزدي شخص شاه از بين رفت

 64در صحنه باقي ماند. ،درست بودنيروي تنها  كه كه از نظر شيعه ،تنها نيروي سوم

 تسلط مكتب اصولي در ميان علماي تشيع 

سه مكتب رقيب پراكنده بودند صفويه علما در بين  ها مكتب اول اخباري بود؛ آن :در دوره 

چه كه با نام ســنت از منكر هرگونه حكم قرأيت مســتقل از ســوي علماي بالاتر يا وراي آن

ـــت، بودند. مكتب اخباري پيامبر و امام ب صـــفويه تازمان ظهور  از اواخرر جاي مانده اس

شيعه را مورد ترديد قرار آيت ساس كلي فقه  شت و ا سيطره دا الله وحيد بهبهاني بر عتبات 
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ما از مداخله در امور دولت  ،اوج رونق اين مكتب 65.دادمي با زماني بود كه عل ـــادف  مص

شدند شته  صفويه و قاجاريعني دوره فتر ؛شيعه باز دا نقش  ،در اين مكتب 66.ت ميان دولت 

  67.باشند السلامعليهمابايستي مقلد ائمهشد و همه مؤمنان ميمجتهد انكار مي

ديگر، طرفداران مكتب اصولي از مشروعيت كاركرد مجتهدان در تفسير قوانين از سوي  

ضاوتو آموزه ستقل دفاع ميها و در انجام ق صوفي سرانجام،كردند. هاي م سوم  ها گروه 
مند بودند. جوهر اخلاقي صوفيه ها اساساً به مسايل اسرارآميز بيش از حقوق علاقهبودند. آن

صوفيه آن .شدبر ندامت اخلاقي و تجزيه روا از امور دنيوي مي ها مدعي بودند كه آموزه 

  68با دانش اسرارآميز يكسان است.

ــعه قابل اقاجاريه، مكتب اصــولي توســط آيت در زمان  للَّه وحيد بهبهاني رشــد و توس

سيطره اخباريون خاتمه داد .توجهي يافت شيعه را از نو احيا ي و .بهبهاني به  با اين كار فقه 
به عنوان مذهب نالب  ،وي مشــر  اصــولي را كه مدعي حقانيت وظايف مجتهد بود .كرد

گروه زيادي از  .ودها نمچنين در جلوگيري از تصوف كوششهم .كردتثبيت در عالم تشيع 

ــاه در ايران نفوذ عظيمي يافتند ــاً با  .تعليم داد ،مجتهداني را كه در دوره فتحعلي ش ــخص ش

امر به معروف و نهي از منكر را وظيفه  .كوشـــش بســـيار به اثبات وظايف مجتهد پرداخت
صاري شيخ ان ست. تا زمان  هاي درسي مورد هاي او به عنوان كتا كتا  ،خاص مجتهد دان

گري و صــوفي گري دچار اخباري ،هاي بهبهانيپس از تلاش 69ه طلا  علوم ديني بود.توجّ

ـــ ق ميرزا محمد اخباري از ايران به عتبات  1216بطوري كه وقتي در سال  70ركود شدند. هـ

 تبعيد شد، خود را تك و تنها يافت. 

ماعي آن دو توان مباحثه بالا و قوت اســتدلالات بهبهاني و پيروان او موجب انزواي اجت
صوليون گرديد. همراه با تعريف كامل شد پايگاه اجتماعي نحله ا تر از تر و جامعمكتب و ر

ــي را نيز  ،وظايف مجتهد قمرجعت ــياس ــتنباط احكام، وظايف اجتماعي و س كه علاوه بر اس

شيع روا تازه ،دار بودعهده سي از اين تاريخ در جهان ت سيا  –اي دميدن گرفت و رهبري 

 رهبري مراجع شكل گرفت. ديني به 

فت و تلاش پساز اين  يا باتي بيش از پيش  عه ث ـــي يت ش يه مرجع عدي بر عل هايي ب
از  .نتوانست خللي در استحكام آن وارد آورد ،هاي نوظهورمرجعيت شيعه تحت عنوان فرقه

شيع آن جمله در اوائل دوره قاجاريه فرقه شد و تلاش كرد تا بين ت شيخيه ايجاد  اي به نام 



142    ،1389شماره سوم، تابستان ، سال اول 

دريي فتحعلي شاه هاي بيشيخ احمد احسايي از حمايت ،مؤسس اين فرقه .ختلاف بيندازدا

و شــاهزادگان و حكام محلي برخوردار شــد. و اين فرقه در بين حكام قاجاريه طرفداران و 

نام محمد كريم ه ب ،پيروان زيادي پيدا كرد، بطوري كه حتي زماني ابراهيم خان ظهيرالدولة

با اين حال اين فرقه نتوانســت در بين مردم ايران  71وايي اين فرقه رســيد.خان قاجار به پيشــ

 جايي براي خود باز كند و به زودي رو به حاشيه رانده شد.
بود كه علما مرجعيت و رهبري  ايراننتيجه تســلط مكتب اصــولي در  ، درانكه حاصــل

 .يافت نظريه سياسي شيعه تحقق خارجي واقعي مردم را به دست گرفتند و عملاً

شيخ جعفر كاشف الغطا بود صولي، آيت اللّه  شاگرد برجسته مكتب ا . در دوره قاجاريه 

كه  ،در اين شــرايط 72 جهاد عليه روس را در جنگ اول ايران و روس صــادر كرد.فتواي  وي

ــت عامه يافته بودند ــبوط و به طور جدّ ،علما عملاً مرجعيت و رياس ــورت مض ي و به ص
اي آيات و اخبار، يه را مطرا كردند و به استناد نوزده حديث و پارهبحث ولايت فق ،اصولي

شورداري را از آن فقيه عادل مي ستند، ملا احمد صريحاً در نيبت امام حق حكومت و ك دان

بعد از او  .ترين شخصي بود كه به صراحت اين مطالب را دركتا  خود درج كردنراقي مهم

 73سايرين نيز با او همصدا گشتند.

 هاي اجتماعي حاكميت فقها و تحقق عملي نظريه ولايت فقيهاهم شدن زمينهفر

رفت از اقتدار، قداست و نفوذ هرچه زمان جلوتر مي ،از تأسيس صفويهپس روشن شد كه 

سته مي صفويه كا ست نفوذ معنوي علما افزوده  مقابل،در  .شدمعنوي حكام  بر اقتدار، قدا
 نابودي قداست صفويه گشت عبارت بودند از: ترين عواملي كه موجب مهم گشت.مي

 74؛الف. رواج فسق و فجور در دربار صفوي

 75؛ . مبارزه علما با تصوف

 76.افزايش روز افزون فشارو ظلم به مردمجت 
ـــاه ـــليمانبنابراين، از زمان ش ـــراني به بعد، به علل گوناگون از جمله بي س تقوايي و هوس

 روبه، صفويه …ت سياسي دربار و وزراي ايراني و حاكمان، قدرت طلبي شاهزادگان، رقاب

اين رقابت و نبودِ وحدت، اقتدارِ حاكميت مركزي را تضـــعيف كرد. در اين  نهاد.انحطاط 

ست ديني و معنوي به  صفوي از نظر قدا شد و قدرت سلاطين  شيع فقاهتي نالب  دوران، ت

سقوط  صفويه كومتنهاد دين با تحول رخ داده در ح ،از آن پس 77.كردندشدت  هاي بعد از 
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ــلطنت و دولت به راهي ديگر رفت. ــت هر  و اوايل قاجاريه به يك راه، و نهاد س قدر قداس

سقوط مي صفوي  شاهان  ست معنوي علما افزوده ميمعنوي  شد. كرد، چند برابر آن بر قدا

صفوي ق سليمان  شاه  سافران خارجي روزگار  ت، از اعتقاد 1105 -1077چنانچه كمپفر از م

 افزايد: ميق مردم و نخبگان به اطاعت از مجتهد ياد كرده و ميع
اند و شگفت آنكه حكما و عالمان به ك اب نيز در اع قاد به مج هد با مردم  اده دل شريك

پندارند كه حبق آييت خداوند، پيشتتوايي روحاني و قيادت مستتلميت به عهده مج هد مي

ا وظيفه دارد به حفظ و اجراط نظرات وط فرمانروا تنه ،در حالي كه .گذاشتت ه شتتده ا تتت

 78همَت گمارد.

 كند:چنين موقعيت مجتهد را به اين تعابير بيان ميايشان هم
هيچ يك در رســيدن به اين  ،نه عنايت خاص شــاه و نه همراهي و همدلي روحانيون يا بزرگان

ـــت توفقَ خود در بلكه مجتهد بر مبناي طرز زندگي زاهدانه و دانش و بينش م ،مقام موثر نيس

تواند به اين مقام بلند نائل مي طول زمان و متدرجاً طرف توجه خاص همه مردم قرار گرفته و

 79. ..شود

چنين شــرحي از چگونگي زندگي مجتهد و رفتارش با مردم به دســت داده و زمينه وي هم

بايد پنداشــت ن»دارد: اش را بيان كرده و بيان مينفوذ تدريجي او ميان مردم و مقبوليت عامه

 80«.توان رسيدكه در اين كار، به كمك حيله و رشوه به جايي مي

گيري كنوني مرجعيت شــيعه اشــاره دارد كه چگونه به نظام شــكل اين بيان كمپفر كاملاً
صلح تعيين مي كه هيئت حاكمه بتواند اعمال نفوذ كند يا حتيّ جمعي از بدون آن ،شودفرد ا

 واه خود كسي را در مقام مرجعيت منصو  كنند. بزرگان حوزه بتوانند به دلخ

ضا مي سلامي علما را ام شيخ الا صدر يا  صفويه مقام  شاهان  امّا  ،كردندشايد در ظاهر 

مردم نيز به مرور فهميدند  ،كردند و ثانياًبايست بزرگترين عالم انتخا  ميها تنها ميآن ،اولاً

سردمداري جامعه از آن ع ست و  شأن واقعي ريا ست. بنابراين، كه  شيعه لما ساس فقه  بر ا
اين مبناي ارزشي  .اقتدار علما بر يك مبناي ارزشي قوي در جامعه ايران آن روز استوار شد

ــم يافت. ولايت فقهامند بعدها در فرايند تاريخي در قالب نهاد قدرت نهاد  اين ولايت 81تجس

 نويسد:باره ميينچه شاردن نيز در اچنان ،طلبيدرسمي سياست را به مبارزه مي
اهل مستتجد و منبر و همة منمنيت ايران مع قدند كه تستتلر افراد غير روحاني، جبرط و 

صبي ا ت، و حكومت مدني حق  صلي ايت اع ماد بر ايت « منبر»و « صدر»غ ا ت. دليل ا
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در عيت حال هم پيامبر بود و هم پادشاه و خداوند او  پايه م كي ا ت كه حضرت محمد

 82«.ر معنوط و مادط مردم  اخ ه بودرا وكيل امو

الله نعمتدوره صفويه يك فرد مقدس و صوفي مانند شاه ابتداي پيش از اين تحول، شاه در
 83فقط عرفي شد. به بعد، دورة صفويهاواخر  ازاما شاه  .ولي بود

ـــير تاريخي آيدنظر  بهچنين  ـــت كه همانند نر  بين اي ،كه نتيجه طبيعي اين س ن اس

 دليلكند. بلكه به را تأييد نمي آنامّا شـــواهد تاريخي  ،ي و اخرتي فاصـــله افتدمرجع دنياي

شيع كه تو شيعه از آ اقتدار دنيايي و بر دنيا و آخرت تأكيد دارد،مان أذات ت خرتي در جهان 

تصوف يعني  ز يك مرجعاشواهد تاريخي نشان از انتقال اين اقتدار  مقابل،هم جدا نشد. در 
ست سيا شيعه يعني اديگر  يبه مرجع ،آميخته با  شيعي و در دوران نيبت، به فقهاي  مامت 

و  آنازاين تكامل از صفويه  بود.دارد. اماّ سير اين انتقال بسيار كند و دوره گذار آن طولاني 

ـــلامي ختم  ولايت فقيه عملاً از دوره قاجار خود را  ،به عبارت ديگر .گرديدبه انقلا  اس

شان داد صفويه  گونهگيري آن اين شكل . فرايندفتتحقق خارجي يا ه،ن بود: از اواخر دوره 

فرهنگي  –هاي اجتماعي مناســب براي تحقق عملي نظريه ســياســي اجتماعي كم كم زمينه
هاي افشــاريه و زنديه، در طي يك دوره گذار در دولت ،از صــفويه . پستشــيع فراهم شــد

ـــاهد بروز دو حاكميت در ع ـــد رض هم ميدوره قاجاريه جامعه ايران ش حاكميت . 1باش

 حاكميت و تسلط نظامي و سياسي قاجاريه.  .2 ؛فرهنگي و بعضاً سياسي فقها –اجتماعي 

 تحقق عملي حكومت فقها در عرض حكومت سياسي قاجار

گذاري شــمشــير به كمر تاجدر زمان»آقا محمدخان قاجار رســماً در دوره قاجاريه، هرچند 

امّا مشــروعيت ســياســي قاجارها بيش از  84،«د هســتممذهب شــيعه پايبنبســت و گفت: به 
ــتوار بود حداكثر تلاش  ،همانند زنديه ،هرچيز ــروعيت  آنان اين بودبر نظام ايلي اس كه مش

چنين با هويدا شــدن هم .ظل اللهي شــاهان ايران باســتان را نيز براي خود دســت و پا كنند

تر شد و با رجوع گسترده مردم به اين فاصله بيش ،روحيه خشن، ظالمانه و نيرديني قاجاريه

ماعي بي قدرت اجت ما از  قت، عل كام و با ح ما  فت عل خال ـــدن م ما و علني ش  ينظيرعل

شــد ين علما و حكام درگيري ايجاد ميب بطوري كه در بســياري از موارد ،برخوردار شــدند
ــي آن حاكمِ .اين علما بودند كه پيروز ميدان بودند ــت بوس ــمي به اجبار به دس دام اق انرس

ــاهد  ،به عبارت ديگر 85نمودند.عذر خواهي مي اناز آن ،كرده ــيع ش در دوره قاجار تاريخ تش
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ــي اجتماعي فوق ــياس ــكل گيري قدرت س ــت كه ش ــيع اس العاده عالمان طراز اول دين تش

  آن، عبارتند از:هايي از نمونه

ـــ  شاه و عصر با فتحعلي در اصفهان قدرت مادي و معنوي آيت الله ميرزاي شفتي قهمـ

شاه قاجارت مثال زدني بود صص العلما .محمد  شان هرگز به ديدن  ،بطوري كه طبق نقل ق اي

صفهان نرفت صفهان هر . حاكم ا شان مي حضورشرفيا   گاهو حاكم ا ، جلوي در  شداي
ــلام مي ورودي ــتادكرد و ميس ــدنميمتوجه آن جنا  . گاهي ايس ــاعتي نگاه  ،ش بعد از س

ـــان با  رو،از اين 86كرد.داد و تواضـــع نميس ميكرد و او را اذن جلومي حامد الگار از ايش

گر كند كه ايشــان آشــكارا نمايشچنين اعتراف ميهم يو 87.بردنام مي« مجتهد مهيب»عنوان 

شرط در وجود يك مجتهدقدرتي بي همراه با دارا بودن آوازه نيك نامي در بالاترين  ،قيد و 

 الگار معتقد است: 88.حدّ خود بود
بر  .باشتتدالعاده ايشتتان بود، انجام كامل تكاليق قضتتايي ميچه موجب رفعت مقام فوقآن

كه وظايق مج هد را تعييت كرده بود، و  ،او  يد محمد باقر بهبهاني ،ا اس تعاليم ا  اد

حجت الا تت م در صتتدور ف وط و انجام وظيفه امر به معروف و نهي از منكر از ا تت ادش 

اط در لزوم اجراط شريعت در دوران غيبت امام ر اله ،ميت را  ادر ه .د ت كمي نداشت

 89نوشت و خود اجراط حدود شرعي آن را به عهده گرفت. زمان

ــــ پس صفهان هم ـ شفتي نيز علماي ا سي و اجتماعي از ميرزاي  سيا چنان داراي قدرت 
قول ظل ه ببنا . ردميرزا محمد امام جمعه اصـفهان مُ 1300اي بودند. در سـال العادهفوق

توانم بگويم اصفهان الحمد الله ر  العالمين امروز مي :ناصرالدين شاه گفته بود ،السلطان
اند كه محمد تقي نجفي چنين برخي از نويســـندگان تصـــريح كردههم 90.مال من اســـت

كه به اشــكال از قدرت حاكم »دســتگاه قدرتي داشــت  ،معروف به آقا نجفي ،اصــفهاني
 91«.دست كمي داشت

سيد باقر قزويني  ،در قزوين نيز وقتي شكايات مردم از حاكم قزوين به نهايت خود رسيدـ 
شهر بيرون كرد ،به كمك مردم متدين قزوين ستمگر را از  شاه در مقام  ند.حاكم  محمد 

شان را به نجف تبعيد كرد صاري نيز محمد  امّا متقابلاً .مقابله برآمد و اي ضي ان شيخ مرت
شت تا به شت مجدد به قزوين دهد.  شاه را وادا شت باز  وياو اجازه بازگ پس از بازگ

ست مداخله كرده سيا شكارا در امور  [ اناحقاق حقوق مردم و دفاع از آن برايمرتب ] ،آ
 92.كردبراي حاكم قزوين مزاحمت ايجاد مي
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ايشـــان با  .رهبري مذهبي مردم را بر عهده داشـــت ،در زنجان نيز ملا قربانعلي زنجاني

، بردند، از لحاظ اجتماعي موقعيت والايي داشــتندلحاظ مالي در فقر مطلق بســر ميانكه از 

مردم  .حاكم زنجان با آخوند ملا قربانعلي زنجاني درافتاد ،بطوري كه يك بار وزيرهمايون

السلطنه، احتشام 93چنان بر او شوريدند كه ناگزير سپر انداخت و به عتبه بوسي آخوند رفت..

صرالدينحاكم زنجان در زم شاره به موارد ان نا شروطه، با ا صدر م شاه و رئيس مجلس در 
سد:فوق مي فقيه و عالم و مورد توجه عموم مردم بود و  ،آخوند م قّربانعلي معروف كه مردط وار  ه نوي

العاده كرد... به وا تتطه زهد و اعلميّ ي كه داشتتت نفوق و قدرتش فوقابداً با هيچ حكوم ي رفت و آمد نمي

قمرط( در موقع انق ب زنجان و در نهضتتت مشتتروحيت معلوم  1325مي دط ) 1906د، چنانچه در  تتال بو

 94شد.

كه در صــدر مشــروطه گذري بر ايالت زنجان  ،نيز هســفير فرانســ ،اظهارات اوژن اوبن

شام شته، كلام احت سلطنه را تأييد ميدا سيارِ ملاّقربانعلي « قدرت معنوي»آنجا كه از  .كندال ب

 نويسد:نجان ياد كرده و ميدر ز
اط برخوردار العادهاع نا ا تتت... به ايت جهت از اح رام فوقاو... به مال دنيا  تتخت بي

اهالي ايالت اكثراً خود را از )برضد مشروحه  كولار( در اجراط ايت ف واط صريح، ... ا ت

  95.اندداش هخواهي دور نگاهنهضت آزادط

ــ  بطوري كه وقتي ايشان  ،يزي از قدرتي مثال زدني برخوردار بوددر تبريز نيز آقا جواد تبرـ

 ،قبل از فتواي مشهور ميرزا ،با قرارداد انحصار توتون و تنباكو قمسئله رژيت مخالفت كردند

 96«.علي العجاله آذربايجان را از اين تكليف معاف دارند»حكومت مركزي تصميم گرفت كه 

شكايات از ا1886اوائل آنگاه كه در  شان امير نظام را موقتاً از  ،مير نظام اوج گرفتم  اي
ــول انگليس در تبريز گزارش مي 97تبريز تبعيد كرد. دهد كه آيت الله ميرزا آقا حتيّ ابوت كنس

شش»جواد  هاي هيأت مركزي را در ادامه در تبريز نوعي حكومت محلي پديد آورده كه كو

 98«.بردحضرت كاملاً از ميان مي حكومت اعلي

امر به معروف و نهي از منكر و دليل به  ،علي اكبر امام جمعه كرمان كرمان نيز ملا درـ 

  99كرد.ايستادگي در مقابل ظلم حاكم شهر، پيوسته آرامش را از دستگاه حكومتي سلب مي
ــــ  چنانچه شــمس . اي برخوردار بوداز موقعيت ويژه ،در گيلان نيز ملامحمد خماميـ

  گويد :گيلاني در وصف او مي
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جناب در نفوق كلمه و  آن .مولي حاج خمامي رش ي از اعاظم علما و وحيد عصر خود بود

شده و مرجع ]تقليد[ عده ]كثيرط[ از گي نيان بوده و  عظمت، هنوز در گي ن مثل آن ديده ن

ضر بودند ،ريا ت تام گي ن با آن بزرگوار بوده ض  حا ضر آن بزرگان ف شه در مح  .همي

عابد و با ورع و به زهد و تقوط  ،مردط فقيه .شدد ت او حل ميه ب اغلب مشك ت گي ن

بيت خواص و عوام معروف بود و تا زمان آن بزرگوار كسي ن وانس ه ]علناً[ مرتكب فسق و 

نمود و در  تتخاوت حبع و نفوق كلمه فجور شتتود. در ظاهر حدود شتترعي را جارط مي

ا منحصتتر به او بوده و هر گرف ارط كه معروف و قضتتاوت تمام مردم گي ن در زمان مولان

يان رخ مي دواير دول ي از آن جناب وحشتتتت  .كردآن جناب برحرف مي ،دادبراط گي ن

 100ها ويران بود.عجيبي داش ند و تا زمان حياتش مساجد آباد و ميخانه

 :نويسدميبا حاج خمامي  اششخصي علي رنم دشمني نيز ييابراهيم فخرا
جان و حاجي ميرزا حستتت  ،يحاجي م  محمد خمام مرجعي ي را كه م قربانعلي در زن

مج هد در تبريز و حاجي شتتيخ فضتتل الله نورط در تهران داشتتت، ايت مرجعيت را حاج 

شت دارا بود. م  ضرش جاط حل يخمامي در ر ي بود مق در و داراط حوزه تدريس و مح

يكي از  ،ه معروف ا تو فصل مرافعات و نوش جاتش نزد حكام شرع و عرف نافذ. چنانك

اط كه از او و را به منزلش حلبيده و به منا تتبت نرمه تازه 101فرزندان حاجي وكيل الرعايا

  102«.برادرانش به گوشش ر انيده بودند، نامبرده را ك ك زده بود

قدرت او به حدّي بود  .بزرگترين عالم و رئيس المجتهدين بود ،در تهران نيز ملاعلي كنيـ 

سالي يك بار روسپيان تهران را از شهر تبعيد  ،مثلاً .كرداري كشور دخالت ميدر امور جكه 

ـــاه در مي 103كرد.مي با ش تادگاهي  ـــوال  .اف  ،1298يك نمونه آن زماني بود كه در هفتم ش
شاه ميگروهي از ترس آن شان را ببردكه  ست زبان شده  ،خوا به خانه ملا علي كني پناهنده 

ــتور داده بود .بودند ــاه دس ها را به زور از آنجا خارج كنند كه موجب درگيري بين كه آن ش

وقتي كه ســپهســالار به صــدارت عظمي برگزيده شــد قرارداد  104.شــاه و ملاعلي كني گرديد

شاه را مجبور كرد تا هم  سي منعقد كرد، آيت الله ملاعلي كني  شركت انگلي رويتر را با آن 

 105را از صدارت عظمي عزل نمايد. حسين خان سپهسالارنيز قرارداد را فسخ كند و 

 گيري نتيجه
زنند، اماّ روشن شد كه اين گره مي را با نام امام خميني« ولايت فقيه»هرچند بسياري واژه 

ـــير تاريخي   –واژه، نه تنها به لحاظ فقهي و كلامي، بلكه به لحاظ اجتماعي نيز يك خط س

شود، امّا با ش از مشروطه را شامل ميتكاملي را تجربه كرده است. البته تحقيق حاضر تا پي
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نگاهي به حوادث بعد از مشـــروطه نيز روشـــن خواهد شـــد با همه اين تفصـــيلات، بعد 

برده اســت. عمده اجتماعي ولايت فقيه در دوران مشــروطه در دوره كودكي خود بســر مي

شده و ابعاد  ترگذرد اين بُعد قويرشد آن از مشروطه تا امروزه اتفاق افتاد. هر چه زمان مي

زده ها توانستند انقلا  گردد. علت اينكه در انقلا  مشروطه، نر ديگري از آن نمايان مي

ضاخاني را به جاي آن  ستبداد مدرن ر سپس ا ستبداد مركبه و  صادره كرده، ا شروطه را م م
سازند، همين عدم رشد كافي بعد اجتماعي ولايت علما و فقها در بين مردم بود. در  ستقر  م

ـــد ابعاد فرهنگي و عي ن حال، نفس وقوع انقلا  مشـــروطه و حوادث پس از آن در رش

با  57اجتماعي ولايت فقيه در بين مردم نقش اساسي داشت، بطوري كه در حوادث انقلا  

ــتفاده افراد منافق فراهم بود، اما هم به لحاظ كه زمينهوجود آن هاي بيشــتري براي ســوء اس

شكيلاتي قوي صيتدر بي تر بودند و همت شخ حتيّ افراد عادي ها و رحمي و قدرت ترور 
شاه را نيز يدك ميبي سابقه مبارزه با  ستند كاري از نظير بودند و  شيدند. با اين حال، نتوان ك

سي  سيا شد  سوخ كرده بود و ر پيش ببرند؛ زيرا بعد اجتماعي ولايت فقيه در اذهان مردم، ر

 يع به حدّ خوبي رسيده بود. اجتماعي ديني مردم نيز در سايه مكتب تش

ــلامي امام خميني ــد بعد ولايت حتيّ ظهور معمار بزرگ انقلا  اس ، نيز به خاطر رش
ــان كمك و مدد فقيه در اين مردم بود. علاوه بر امام خميني ــر ايش ، قاطبه علماي هم عص

شروطه از صر م سبي علماي بزرگ نعمت بزرگي بود كه مردم ع شان بودند و اتحاد ن  كار اي

ــد ابعاد اجتماعي ولايت فقيه براي مردم حادث آن محروم بودند. همه اين ــايه رش ها، در س

ــده بود. از اين ــلامي ش ــروطه ثمره بُعد كودكي ولايت فقيه و انقلا  اس رو، بايد گفت: مش

ثمره نوجواني بُعد اجتماعي ولايت فقيه است. انشاء الله از اين پس شاهد سير تكاملي آن تا 
 خواهيم بود. حجتظهور حضرت 
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 تا.، بيالبيتقم، مؤسسه آل ،لنلنه البحريتبحراني، شيخ يوسف، 

 .1370مركز نشر دانشگاهي، چ دوم، تهران، ، دولت در ايران عهد مرول ديت و، بياني، شيرين
 تا.كتابفروشي علميه اسلاميه، بي، تهران، قصص العلماءتنكابني، ميرزا محمد، 
 تا.بي ،اسماعيليان، تهران، نقي منزويتحقيق علي، طبقات اقلاج الشقلحتهران، آنا بزرگ، 

 ق.1404، 2دارالمرتضي، ج ات سيد عبد العزيز طباطبائي، مشهد، ، تعليقنقباء البشر، تهراني، آقابزرگ
 .1380انصاريان، چ سوم، قم، ، تاريخ تشيع در ايران از آغاز تا قرن دهم هجرطجعفريان، رسول، 
 .1370، قم، انصاريان، ديت و  يا ت در عهد صفوطجعفريان، رسول، 
 .1379، 2ج پژوهشكده حوزه و دانشگاه، ، ، قمصفويه در عرصه ديت، فرهنگ و  يا تجعفريان، رسول، 
 .1367اميركبير، ، ، تهرانگران ايران با دو روية تمدن بورژوازط غربهاط انديشهنخس يت روياروييحائري، عبدالهادي، 

ناد مركز استهران،  ،اط بر انق ب ا  مي ايران(تاريخ  يا ي تشيع تا تشكيل حوزه علميه قم )مقدمه ،اللهروا ،حسينيان
 .1380 ،انقلا  اسلامي

 . ،1362كتابخانه عمومي امام اميرالمؤمنين علي ،اصفهان، تحقيق رضا استادي، الفقهالكافي في ،الصلااابي ،الحلبي
 تا.اسماعيليان، بيقم، ، روضات الجناتخوانساري، محمدباقر، 
ضاع ايران در قرن هفدركرويس، ديرك وان،  چ ، ترجمه حمزه اخوان تقوي، دهم مي دطشاردن و ايران تحليلي از او

 .1384فرزان، تهران، دوم، 
شاني، نعمت ستايش محمدكاظم و فرو شيعهالله، رحمان  شه فقيهان  مركز تحقيقات ، تهران، حكومت ا  مي در اندي

 .1385استراتژيك، 
چهارم، مؤســســه امام ، كتا  آموزه، «بازنگرى آراى حامد الگار درباره روحانيان شــيعه»رمضــان نرگســي، رضــا، 

 ، قم. ،1383خميني

 . 1357بابك،  ،تهران ،به تصحيح عبدالحسين نوائي، تاليف، احست ال واريخ ،حسن بيك ،روملو
صادقر، سبحاني، جعف سح الالاج ال س سوعه طبقات الفقهاء،قم، ، الهجنح اللهمقح فم لؤ صادق مو سةالامام ال س  ،المؤ
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 ق.1418
 . 1330، ترجمه حسين عريضي، اصفهان، «اصفهان قسمت» فرنامه شاردن شاردن، 
 .1345اميركبير، ، ترجمه محمد عباسي، تهران،  ياح نامه شاردنشاردن، 

 .1327كتا  فروشي و چاپخانه دانش، ، تهران، تاريخ علماء و شعراط گي نشمس گيلاني، حسن، 
مركز قم، ، …، تصحيح رضا مختاري ودغايح المراد فم شرح نكلح الارشا، قشهيد اولت الدين محمد بن مكيشمس

 ق.1414الابحاث و الدراسات الاسلاميه، 
شهيد ثانيت بن علي العاملي الجبعيالدينزين شرايع الا  م، ق شر   سالك الافهام في  سن ، م صحيح ح تحقيق و ت

 ق. 1404 ،مؤسسه الوفاءبيروت،  ،محمد آل قبيسي العاملي

مؤسسةالنشر قم، ، المقنلح، ت ققق االلح لدرسقن، ن النعمان العكبري البغداديعبدالله محمدبن محمدبابي مفيد،شيخ
 ق. 1410 الاسلامي،
 ش.1374مؤسسه آل البيت لاحياء التراث، قم، ، لكلبح الللالح ال همالعزيز، طباطبايي، عبد
مؤســســة قم،  ،اثلاحياءالتر البيتتحقيق مؤســســة آل، تذكرة ال قها، بن المطهربن يوســفالحســن علامه حلي،
 .ق1414 ،لاحياءالتراث البيتآل
و بخشي از تاريخ مس ند مشروحيت ، ( هجري۱۳۳۰ - ۱۲۷۷زندگقنالس شهقد نقكناج ثقحالاسلاج تبريزي )، نصرةالله ،فتحي

 .1352 ،بنياد نيكوكاري نوريانيتهران،  ،ايران
 . 1371ارات و آموزش انقلا  اسلامي، انتشتهران، چ سوم، ، گي ن در جنبش مشروحيتفخرائي، ابراهيم، 

 . 1362، تصحيح كريمي، تهران، اقبال، جامع ال واريخالله، رشيدالدين، فضل
ــم عبد ــاني، ابوالقاس ــش مهين همبلي، تاريخ الجاي والله بن محمد، قاس ــر كتا ، تهران، ، به كوش بنگاه ترجمه و نش

 ش.1348
 .1371تهران، كيهان،  ،تصحيح و اهتمام مرتضي رضوي جامع با، الش اتجامع قمي، ميرزا ابوالقاسم، 

شريلح الغراء ،ال ر ،كاشـف الغطاء شف الغظاء قن لبهمات ال دفتر تبليغات قم،  ،تحقيق مكتب الاعلام الاسـلامي ،ك
 . 1380/ ق 1422، اسلامي حوزه علميه

 تا.بينا، جا: بيبي ،فوات الوفيات، محمدبن شاكربن احمد ،الكتبي

 . 1377الهادي، ، به كوشش رسول جعفريان، قم، تاريخ دخانيهي، حسن، كربلاي
سينعلي ،الكركي شر جامع ،بن الح صد في  سنالقواعد المقا سف علامه حلي[]ح سة آلقم،  ،بن يو س ، البيتمؤ

 .1370 - 1367 /ق. 1411 ـق. 1408لاحياءالثرات، 
 ق.1303 لنكهو،جا، ، بينجوم السماء، كشميري، محمد علي

 .1363خوارزمي، ، ترجمه كسكاووس جهانداري، تهران،  فرنامه كمپفر، كمپفر، انگلبرت
 ق.1396 ،بصيرتي مكتبةقم، ، نجوم السماء، محمدمهدي، الكهنوي الكشميري

 .1358ه پاسداران انقلا  اسلامى، سپاجا، بي، ايران و انق ب ا  مى، ، حامدالگار
 .1359ابوالقاسم سري، تهران، چ دوم، ، در جنبش مشروحيت ايران نقش روحانيت پيشروالگار، حامد، 

سان سپهر، ميرزا محمدل شش محمدال واريخ:   حيت قاجاريهنا خ تقي، الملك  ، تهران چ دوم، باقر بهبودي،، به كو
 .1344اسلاميه، 

نا، جا، بي، بيباقر بهبوديد، به كوشــش محمال واريخ:   حيت قاجاريهنا خ تقي، الملك ســپهر، ميرزا محمدلســان
 تا.بي
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 تا.نا، بيجا، بيبي، تاريخ من ظماعتمادالسلطنه، 
 .1370، تهران، آگاه، مسائل عصر ايلخانانمرتضوي، منوچهر، 

 ق.1325نا، بي، تهران، تاريخ  رگذشت مسعودطمسعود ميرزا ظل السلطان، 

 .1373علمي، ان، تهرچ چهارم، ، تاريخ انق ب مشروحيت ايران ملك زاده،
، تصحيحات و توضيحات يادداش هاط ملك المورخيت و مرآت الوقايع مظفّرط ،عبدالحسين خان ،لمورخين سپهراملك

 .1368زرين، تهران، اي عبدالحسين نوايي، هو مقدمه
سراج صرط يا تاريخ ا  م و ايران، عثمان بن محمد، منهاج  شيه عبدالحي ،حبقات نا صحيح و مقابله و تح ، حبيبي ت
  .1363 ،دنياي كتا تهران، 

 .1377زرين، جا، ، بيرجال آقربايجان در عصر مشروحيت، مهدي مجتهدي
 .تابيوقايع روزانه دربار، ، تهران، اع ماد السلطنهميرزا محمد حسن خان 

شرايع الا  م ،حسنمحمد ،النجفي شر   دار  ،بيروت، تصحيح و تحقيق و تعليق رضا الاستادي، جواهر الك م في 
 تا.احياءالتراث العربي، بي

هويت  ةهاط ديت تتت مدنيت و تكويت دولت تتت ملت در گس رلفهنبرر ي م ،تاريخ تحولات  يا ي ايراننجفي، موسي، 
 .1381مطالعات تاريخ معاصر ايران،  ةمؤسستهران،  چ دوم، ،ملي ايران
هويت  ةيت تتت مدنيت و تكويت دولت تتت ملت در گس رهاط دلفهنبرر ي م ،تاريخ تحولات  يا ي ايراننجفي، موسي، 
 .1381مطالعات تاريخ معاصر ايران،  ةمؤسسچ دوم، تهران، ، ملي ايران

 .1387ة مطالعات تاريخ معاصر ايران، مؤسستهران، ، تعامل ديانت و  يا ت در ايرانموسي، نجفي، 
 ش.1357، تصحيح عباس اقبال، تهران، طهوري، تجارب السلقنخجواني، 

مكتب الاعلام الاسلامي قم،  ،حققه مركز الابحاث والدراسات الاسلامية ،عوائد الايام ،احمدبن محمدمهدي ،النراقي
 .1375، مركز النشر
 .1384، ترجمه محمدتقي اكبري، قم، اديان، تشيعهالم، هاينس، 

فرهنگ سياسي هنري لطيف پور، الله نجفي يدالله، كتابخانه آيت 1775، نسخه خطي شماره 155هدايه العوام، برگ 
 .1379مركز اسناد انقلا  اسلامي، تهران، ، شيعه و انقلا  اسلامي

 


